
  
  

 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه   1  نظم فارسي

  نهمفصل 
  »غزليات سعدي«

  
 معني مصراع دوم در كدام گزينه صحيح است؟ :1مثال  

 گذري، سـاكن بـاش  خاك راهي كه بر او مي«
  

 »كه عيون است و جفوُن است و خدُود است و قدُود  
  

  

  هامتها، قاها، چشمگونهها،) پلك2  هاها، قامتگونهها،ها، پلك) چشم1
 هاها، قامتها، گونهها، چشم) پلك4  هاها، گونهها، قامتپلك ها،) چشم3

 :هاي رفتگان است.ها و قامتها و گونهها و پلكگذاري، به آرامي گام بگذار، زيرا اين خاك چشممعني: برخاك راهي كه قدم مي »1«گزينه  پاسخ   

  
 د دارد؟مفهوم اين بيت بر چه چيزي تاكي: 2مثال  

 گــر بــه ميــدان محاكــاي تــو جــولان يــابم
  

ــدازم     ــان ان ــان زب ــم چوگ ــوي دل در خ  گ
  

    

  ) از صميم قلب درباره ستايش از معشوق سخن گفتن2  ) از صميم قلب معشوق را ستايش كردن1
 از صميم قلب شكست از معشوق را پذيرفتن) 4  ) از صميم قلب تسليم معشوق شدن3

 :يعني از صميم قلب و به رغبت تمام مدح معشوق كردن. » گوي دل در خم چوگان زبان انداختن«يعني سخن گفتن و  محاكا»  1«گزينه  پاسخ  

  
 3مثال:   

 تر از بخت من اسـت به دو چشم تو كه شوريده«
  

 »تـر از مـوي تـوأم   كه به روي تو من آشـفته   
  

  كند؟كدام گزينه را تأكيد مي
  ) آشفتگي در عشق4  ) عاشقي3  سامانيسر و ) بي2  ) پريشاني و سرگرداني1
 :كـنم كـه در عشـق روي تـو از     تر است سـوگند يـاد مـي   سامانتر و بيمعني: به دو چشمت كه از بخت من خمار آلوده »4«گزينه  پاسخ

   تر هستم.گيسوانت پريشان
 

 اين بيت كدام آرايه ادبي دارد؟: 4مثال  
 لعبت شـيرين اگـر تـرش ننشـيند    

  

ــ   ــدعيانش طم ــوام ــه حل ــد ب  ع كنن
  

  

  آميزي) استعاره مصرحه و حس4  آميزي و استعاره مصرحه) حس3  آميزي و تشبيه) حس2  ) استعاره مكنيه و تشبيه1
 :ميزي است در مصراع دوم استعاره مصرحه است آرا صحيح بداند در حالي كه در مصراع اول ابتدا حس 4داوطلب ممكن است گزينه  »3«گزينه  پاسخ
  )9ـ بيت  3(منبع: غزل  استعاره مصرحه از شيريني جمال معشوقحلوا 

 

 شود؟كدام گزينه از مفهوم اين بيت دريافت مي :5مثال  
 داريگرفتم آتش پنهان خبـر نمـي  

  

 نكنـي آب چشـم پيـدا را   نگاه مـي   
  

  

  ) شكايت به معشوق4  ) شكايت به ممدوح3  ) شكايت به خدا2  ) عاشقي و گريستن از عشق1
 ي مـن را  كنم كه از سوز نهان دل من آگـاهي نـداري كـه آيـا اشـك روان و نمايـان ديـده       انگارم يا فرض ميمعني: چنين مي »4«گزينه  خ:پاس
    نگري كه نشان آتش درون است.نمي

  
  
  

  نهمهاي تأليفي فصل تست



  
  

 

نظم فارسي  كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه 2

 مفهوم اين بيت بر چه چيزي تاكيد دارد؟ :6 لمثا  
 چين از سرِِّ ليلي غافلنـد عاقلان خوشه

  

 جز مجنون خرمن سـوز را اين كرامت نيست   
  

  

  گذشتن از عشق) 4  ) ارجمند بودن عاشق3  )سود جستن از عشق2  ) پاكباخته بودن در راه عشق1
 باخته شود نه عاقلان سودجو.تواند از ماديات دنيا بگذرد و پاكفقط عاشق واقعي مي» 1«گزينه  پاسخ  

  
 در اين بيت مصراع دوم كنايه از چيست؟ :7مثال  

ــر اي  ــهآخ ــادي؟ كعب ــا افت ــود كج  ي مقص
  

 كه خود از هيچ طرف حد بيابـان تـو نيسـت     
  

  

  ) بيابان تو حدي ندارد.2  ) بيابان تو هيچ طرف ندارد.1
 حد و مرز است.) فراق تو بيابان بي4  حد و مرز است.پايان و بي) داستان عشق تو مثل بياباني بي3

 :اي كه زيبايي، يا عشق يا داستان زيبايي و عشق تو پاياني ندارد.  كجا قرار گرفتهها در اي معشوق و مراد دل »3«گزينه  پاسخ  

  
 به كار رفته است؟ به چه معنا» پرده«اين بيت  در: 8مثال  

 هـا رود پرده اگر برافكني وه كـه چـه فتنـه   «
  

 »رود اين همـه دلرباييـت  چون پس پرده مي  
  

  

  ) مستور ماندن4  ) جلوه كردن، آشكار شدن3  وه كردن) پنهان شدن، جل2  پنهان شدن ) آشكار شدن،1
 :پاسخ درست پرده برافكندن به معني آشكار شدن و جلوه كردن است، نه به معنـي رسـوا شـدن / پـس پـرده رفـتن بـه         »1«گزينه  پاسخ

  معني پنهان شدن و مستور ماندن است.

  
 در مورد اين بيت كدام گزينه درست است؟ :9مثال  

 از گريبـان آن نگـار سـنگدل تا سـربرآورد 
  

 بـرم هر لحظه از بيداد او سـردرگريبان مـي    
  

  

  گري كردن، تفاخر كردن) سر در گريبان بردن: جلوه2  گري آغاز نمودن، ناز و تفاخر كردن) سر از گريبان برآوردن: جلوه1
 3و1) گزينه 4  گيري كردن، شرمنده شدن) سر در گريبان بردن: كناره3

 :گزيني است. گري و تفاخر نيست بلكه به معناي عزلتدر معناي جلوه» سر در گريبان بردن«  »4«ه گزين پاسخ  



  
  

 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه   3  نظم فارسي

  منهآزمون فصل  

 1 كدام گزينه مكمل اين بيت است؟ـ  
 شــمايلي كــه در اوصــاف حســن تــركيبش«

  

ــا      ــانِ گويـ ــد زبـ ــق نمانـ ــال نطـ  »مجـ
  

  

  نكني آب چشم پيدا را ) نگاه مي4  ) نشكند مرد اگر سر برود پيمان را3  گويا را) مجال نطق نماند زبان 2  ) كسي بداني ثمُ وجه االله را1

 2 كدام است؟» درآمد از وبالم به كاختر/  الحمد خداي آسمان را«مصراع دوم اين بيت ـ  
  .) طالعم نيك شد2  .) سختي و ناگواري از بين رفتني است1
 ) سختي و ناگواري طالع و اقبال4  ) از سختي و ناگواري تبديل به خوش اقبالي شدن3

 3 مفهوم بيت ـ  
 اگرت به هر كـه دنيـا بدهنـد حيـف باشـد«

  

 »وگــرت بــه هرچــه عــالم بخرنــد رايگــاني  
  

  كدام است؟
  ن هستي.اند و اگر تمام ثروت عالم را در ازاي خريدن تو بدهند، باز هم رايگا) اگر تو را در مقابل تمام ثروت دنيا بفروشند در حق تو ظلم كرده1
  ) حيف است تو را به دنيا بدهند و تو را رايگان بفروشند.2
  بار است. ) رايگان فروختن تو در مقابل تمام ثروت دنيا بسيار تأسف3
  ) ارزان به دست آوردن تو مثل از دست دادن تمام ثروت دنياست.4

 4 كند؟مفهوم اين بيت كدام گزينه را تأكيد ميـ  
  ات در گـليي ز پـيدستي ز غمت بر دل، پا«

  

 »با اين همه، صبرم هست وز روي تـو نتـوانم    
  

  

  ) تحمل فراق معشوق را نداشتن4  ) تاب آوردن دوري معشوق3  ) سرگشته و گرفتار بودن2  ) اضطراب داشتن و پريشان بودن1

 5 مصراع دوم اين بيت كنايه از چيست؟ـ  
ــن ســخنان ســوزناكم« ــد از م ــت نياي  عجب

  

 »وزم چو بر آتشم نشـاني عجب است اگر نس  
  

  

  ) كسي را عاشق كردن4  ) نابودكردن هستي كسي3  ) آتش زدن و سوزاندن كسي2  قراري كردن) بي1

 6 مفهوم اين بيت در كدام گزينه آمده است؟ـ  
 چــون شــبنم اوفتــاده بــدم پــيش آفتــاب«

  

وق بـر شـدم        »مهرم به جان رسيد و بـه عيـ
  

  

  ) محبت و عشق جانم را به لبم رساند و مرا كشت و به آسمان رساند.2  د.) محبت و عشق مرا به عيوق رسان1
 ام.آفتاب در آسمان سوزان شده ام كه گويي مانند) آن قدر عاشق شده4 ام.) محبت و عشق جان مرا اعتلا بخشيد چنان كه گويي به آسمان رفته3

 7 كند؟اين بيت چه چيز را نكوهش ميـ  
ــع  « ــدي، س ــر ببن ــار اگ ــارزنّ ــزار ب  دي ه

  

ــه زان   ــنم   ب ــار ك ــر زنّ ــر س ــه ب ــه خرق  »ك
  

  

  ) تظاهر به كفر و الحاد4  ) تظاهر و رياكاري3  ) پنهان كردن زنّار 2  ) پنهان كردن زهد و پارسايي1

 8 در اين بيت چيست؟» منظوران بالائي«منظور از ـ  
 دوش در صحراي خلوت گـوي تنهـايي زدم«

  

ــالايي      ــوران ب ــالاي منظ ــر ب ــه ب  »زدمخيم
  

  

  ) فرشتگان زيباروي اين دنيا4  ) معشوقان زيبارو3  ) فرشتگان جهان بالا2  ) محبوبان والا مقام1

 9 ـ  
 خانمان كه هـيچ نـدارد بـه جـز خـدايبي«

  

 »او را گدا مگوي كه سـلطان گـداي اوسـت     
  

  توصيف چه كساني است؟
  ) عارف4  ) آوارگان3  ) درويش عارف2  ) فقيران1

 10 ما نتوانيم حق حمد تو گفتن« مصراع كدام گزينه است؟مكمل اين ـ «  
  ) از عظمت ماوراي فكرت دانا2  ) مجال نطق نماند زبان گويا را1
 ) اختيار آنست كاو قسمت كند درويش را4  ) با همه كرّوبيان عالم بالا3

  



  
  

 

نظم فارسي  كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه 4

  دهمفصل 
  »قصايد سعدي«

  
  

 در اين بيت چيست؟» بلبلان«و » مگسان«منظور سعدي از  :1مثال  
 چه لايق مگسان است بامداد بهـار «

  ج

 »كه در مقابله بلبلان كننـد طنـين؟    
  

  

  ) سعدي، ممدوحان4  ) سعدي، ديگر مدح سرايان3  ) ممدوحان، سعدي2  ) رقيبان شاعر، خود سعدي1

 :ر نظر بگيرد در صورتي كه در اين بيت سعدي خود را مگس و ديگـر  را به اشتباه گزينه صحيح د 4دانشجو ممكن است گزينه  »3«گزينه  پاسخ
نوازند و سـعدي سـخن خـويش را    نشينان و آوازخوانان مجلس او باشند كه گوش وي را ميداند و شايد هم مراد از بلبلان، همسرايان را بلبل ميمدح

 كه در صبح بهار، مقابل بلبلان آواز بخواند و ابراز وجود كند. داند. مگس اين لياقت را نداردقدر ميدر چنين محضري، چون صداي مگس بي

  
 در اين بيت:  :2مثال  

 پايان منه بار شكم بر دلدر اين گرداب بي«
  

 »كه كشتي روز طوفان غرقه از بار شكم گردد  
  

  

  در مصراع اول و مصراع  دوم به ترتيب به چه معناي به كار رفته است؟» بار شكم«
  پروري كردن) دچار رنج و بلا شدن، شكم2  كردن، وسايل درون كشتي پروري) شكم1
  پروري كردن، غرق شدن كشتي) شكم4  پروري كردن) وسايل درون كشتي، شكم3
 :در واقع وسايل درون كشتي است. » بار شكم كشتي«پروري و كنايه است از شكم» بار شكم بر دل نهادن«  »1«گزينه  پاسخ  

 

 در اين بيت چيست؟» نبَهره«و » دماغ پختن«ظور از من :3مثال  
 دماغ پخته كه من شير مرد بر نا اَم« 

  

 »برو، چو با سگ نفس نبهره برنـايي   
  

  

  ) پندار و گمان اشتباه، فرومايه و پست2  ) تصور غلط، پست و ناچيز1
  ) تصور غلط، پست و فرومايه4  ) تصور بيهوده، پست و فرومايه3
 :ر كرده »4«گزينه  پاسخ اي كه مرد شجاع جوان و برومند چون شـير هسـتي؛ بـرو كـه بـر نفـس پسـت و        در حالي كه به غلط تصو

    تواني غلبه كني.ات نميفرومايه
 

 م اين بيت چيست؟ :4مثالمنظور از مصراع دو  
 خبـرشـنود، هـوش بـيگوشت حديث مـي

  

 اي به صورت و چون حلقـه بـر دري  در حلقه  
  

  

  چون حلقة در، بيرون از جمعي) ظاهراً 1
  خبر هستي.) به ظاهر در ميان مردم هستي، اما در حقيقت جدا از مردم و بي2
  ي در، بيرون از جمعي و حواست جاي ديگر است.دهي، اما در حقيقت چون كوبه) به ظاهر در ميان جمعي و به سخن گوش مي3
  طن بيرون از جمع دوستانت هستي و حواست جاي ديگر است.ي دوستان هستي، اما در با) ظاهراً در ميان حلقه4
 :ي دوسـتان گفتـه نشـده    را پاسخ درست در نظر بگيرد. در حالي كه در اين بيت سخني از حلقه 4داوطلب ممكن است گزينه  »3«گزينه  پاسخ

هي نداري، به ظاهر در ميان جمعي و به سخن گوش خبر است، بدان توجشنود، اما هوشت از آن بياست. معني بيت چنين است: گوشت سخن را مي
    ي در، بيرون از جمعي و حواست جاي ديگر است.دهي، اما در حقيقت چون كوبهمي

 
  
  

  دهمهاي تأليفي فصل تست



  
  

 

 ارشد كارشناسي يكمدرسان شريف رتبه   5  نظم فارسي

 دهد؟در اين بيت، شاعر كدام مطلب را پند و اندرز مي :5مثال  
ــدگي بســتن  ــت و اخــلاص و بن ــان طاع  مي

  

 چه پيش خلق به خدمت چه پيش بـت زنـّار     
  

  

  ندگي خدا و بندگي بت يكسان است.) ب1
  ) بندگي در برابر مردم با بندگي در برابر بت يكسان است.2
  ) بندگي بت با بندگي مردم با هم تفاوتي ندارد و هر دو با بندگي خدا يكسانند.3
  ) بندگي بت با بندگي مردم تفاوت دارد.4

 :كمربنـد چـاكري ببنـدي، يـا در برابـر بـت،        گـزاري خدمتر برابر مردم براي كند كه دمعني بيت چنين است: تفاوتي نمي »2«گزينه  پاسخ
پرستان بندي. در نگاه سعدي بندگي بت با بندگي مردم يكسان است، زيرا هر دو غفلت از حق است. داوطلب اگر دقـّت نكنـد ممكـن    كمربند بت

  ) اشتباه بگيرد.2) را با گزينه (3است گزينه (
 

  ت در كدام گزينه آمده است؟مفهوم اين بي :6مثال  
 ســالگي و پنجــه را كمــان عمــر چهــل  

  

 گير به شسـت  به زور دست طبيعت شكسته  
  

  

  گرداند. گسلد و عمر را تباه ميي طبيعت، سرانجام رشتة حياتت را مي) در چهل پنجاه سالگي، پنجه1
  كند.پاره مي ي حياتت راي طبيعت، رشته) اگر تا شصت سالگي هم عمر كني بالاخره پنجه2
  كند.) اي فرد چهل، پنجاه ساله، وقتي به سن شصت سالگي برسي پنجة طبيعت، حياتت را پاره مي3
  گسلد.اي اگر تا شصت سالگي هم عمر كني سرانجام پنجة طبيعت، رشتة حياتت را مي) تو كه چهل پنجاه سال عمر كرده4

 :تر است.كامل 1اشتباه بگيرد در صورتي كه منظور شاعر در گزينه را به  4داوطلب ممكن است گزينه  »1«گزينه  پاسخ   
 

 منظور از شاعر از مصراع دوم اين بيت چيست؟ :7مثال  
 نرسـم فضـل تـو را مـن بـه گـرد مـي       كمال

  

 مگر كسي كند اسب سـخن بـه از ايـن، زيـن      
  

  

  راي بيان فضل تو، بتازاند.) كسي بهتر از من اسب سخن را ب2  ) كسي بهتر از من در فضل تو سخن گويد.1
 ) كسي بهتر از من اسب سخن را براي وصف فضل تو، آماده كند.4  ) كسي بهتر از من در ميدان سخن از فضل تو اسب دواني كند.3

 :ين اسـت: زيـن   ) را انتخاب كند در حالي كه در اين بيت سخني از ميدان نرفته است معني بيـت چن ـ 3داوطلب ممكن است گزينه ( »4«گزينه  پاسخ
  .ي حركت و سفر شدن (به زين: به ازين)كردن كنايه از آماده

كسي بهتر از اين، در وصف فضل تو، اسـب سـخن    كهاينرسم وصف فضل تو از اين توان من بيرون است مگر من به گرد فضل تو هم نميمعني بيت: 
  را آماده كند و بهتر از من در فضل تو سخن گويد.

  
 ؟نيامده استاين بيت در كدام گزينه مفهوم  :8مثال  

 بـودي در حيـات  » كابن مقله«كاش 
  

ــين     ــر مقلت ــت ب ــدي خط ــا بمالي  ت
  

  

  ماليد.) اي كاش، ابن مقله هنوز زنده بود تا فرمان و حكم تو را به نشانة احترام و عزت بر دو چشم مي1
  ماليدم.بر دو چشم مي مقله نبود تا فرمان و حكم تو را به نشانه احترام و عزت) اي كاش ابن2
  گذاشت.مقله زنده بود تا خط تو را احترام مي) اي كاش ابن3
  ماليد.مقله زنده بود خط و فرمان تو را بر دو چشم مي) اگر ابن4
 :كاش كابن مقله بودي«ت سؤال گفته شده: گفته است اي كاش ابن مقله نبود و  در حالي  كه در گزينه بي 2گزينه  ».2«ها صحيح است، به جز گزينه ي گزينههمه پاسخ«  
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 ؟چيستدر اين بيت » تنور«واژة منظور  از  :9مثال  
 اگر سفينة شعرم روان بود نه عجـب

  

 رود به سرم از تنور دل طوفانكه مي  
  

  

  ) منظور دل است، زيرا دل را به تنور تشبيه كرده است.1
  كند.كند و شعر را فوران ميان مي) منظور الهام شاعرانه است كه مانند تنور فور2
  گيرد.) منظور از شعر شاعر است كه از درون او نشأت مي3
  آن است از تنور پيرزني آغاز شد. گويند فوران آب) منظور داستان طوفان نوح است كه مي4

 :نيست، زيرا سخن من طوفان نوح اسـت كـه    ود شگفترگويد: اگر كشتي و مجموعه نظم و نثرم روان است و به همه جا ميشاعر مي »4«گزينه  پاسخ
  شود. سخنم برخاسته از دل است.از تنور دلم آغاز مي

 

 در اين بيت كنايه از چيست؟» روز در قبا بودن« :10مثال  
 مردان راهت از نظر خلق در حجـاب 

  

 شب در لباس معرفـت و روز در قبـا    
  

  

  هي) تعمق در آفرينش ال2  ) عبادت و تفكر كردن1
 از حق بودن گمنام) مانند ديگران بودن و ظاهراً 4  ) از نظر ظاهر مانند ديگران بودن3

 :مردان حق روز تن پوشي دارند مانند ديگران هستند و شب لباس معرفت حضرت حق را به تن دارند. داوطلب ممكـن اسـت گزينـه     »4«گزينه  پاسخ
  تر است.كامل 4گيرد در حالي كه پاسخ ) را به اشتباه به عنوان گزينه صحيح در نظر ب3(

  
 لي / باري نظر به خاك عزيزان رفته كن«در اين بيت  :11مثاللِ وجود ببيني مفصمجمصراع دوم به چه معناست؟»تا م ،  

  ) كلي بودن حقيقت وجود و تفسير كردن آن2  ) حقيقت وجود كه مبهم است، به تفصيل و وضوح ديدن.1
 ) روشني حقيقت وجود4  دن حقيقت وجود كه مبهم و كلي است.) تفسير و روشن كر3

 :اند نظر كن تا حقيقت وجود را كه مبهم است و محتاج تفسير، به تفصيل و با وضوح و روشني ببيني.يك بار به گورستان عزيزاني كه مرده »3«گزينه  پاسخ  
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  آزمون فصل دهم 
 1 ن بيت چيست؟در اي» بلبلان«و » مگسان«منظور سعدي از ـ  

ــار  ــداد به  چــه لايــق مگســان اســت بام
  ج

ــين؟     ــد طن ــبلان كنن ــه بل ــه در مقابل  ك
  

  

  ) سعدي، ممدوح4  ) سعدي، ديگر مدح سرايان3  ) ممدوحان، سعدي2  ) رقيبان شاعر، سعدي1
 2 غْزل«ـدر اين بيت به چه معناست؟» م  

 اي نكنـد هرگـز آن مصـاف   رستم به نيـزه 
  

  بـه مغزلـي  با دشمنان خـويش كـه زالـي      

  
  

  ) سوزن4  ) دوك3  نشيني و عزلت) گوشه2  ) سفيد موي1
 3 در اين بيت مصراع دوم كنايه از چيست؟ـ  

  به خاك پاي تـو مانـد يمـين غيـر مكفـّر      

  

  كـزان زمــان بدانســتم از يســار يمــين را   

  
  

  خيص داشتن) قدرت تش4  ) بالغ و عاقل شدن3  ) چپ و راست را تشخيص دادن2  ) چپ را از راست شناختن1
 4 اين بيت اشاره به كدام عقيده مذهبي دارد؟ـ  

  انـد  ها كشـيده پيش از من و تو بر رخ جان

  

ــداختري    ــل ب ــي و ني ــراي نيــك بخت   طغ

  
  

  ) حنبليان4  ) معتزله3  ) اشعريان2  ) شافعيان1
 5 معني مصراع اين بيت در كدام گزينه آمده است؟ـ  

 بــرد كــه پنــداريچنــان مكــابره دل مــي
  ج
  

ــادي زده    ــاه من ــه پادش ــايي ك   ســت يغم

  

  

  ) پادشاه فرمان غارت داده است.2  ) پادشاه بر ترك غارتگر ندا زده است كه او را مجازات كنند.1
 ) پادشاه ندا در داده كه غارتگران را مجازات كنند.4  ) پادشاه به تركان فرمان غارت داده است.3

 6 فته شده است؟در اين بيت چه درون مايه و مفهومي نهـ  
  آهسته رو كه بر سـر بسـيار مـردم اسـت     

  

  اين جرم خاك را كه تو امـروز بـر سـري     

  
  

  ) مرگ حتمي است.4  ) دنيا ناپايدار است.3  ) عاقبت همه مرگ است.2  انديشي) بينش فلسفي مرگ1
 7 در اين بيت چيست؟» الف«منظور از ـ  

    بــه آب زر نتوانــد كشــيد چــون تــو الــف
  

 ننويسد مثال ثغُـر تـو سـين   به سيم حل   
  

  

  ) قامت ممدوح4  ) قامت راست و زيباي معشوق3  ) موي دلبر2  ) قامت يار1
 8 در اين بيت به چه معناست؟» مگس«ـ  

 كــار مگــس نيســت دريــن ره پريــد    
  

ــال      ــا و بـ ــرّ عنقـ ــوزد پـ ــه بسـ   بلكـ

  
  

  ) كافران4  هاي دنياپرست) انسان3  ) مردان خدا2  ) مردان ظاهر بين و عادي1
 9 اين بيت ـ  

 شكل امرود تو گوئي كه ز شيريني و لطف«
  

 »اي چند نبات اسـت معلـق بـر بـار    كوزه  
  

  در وصف چيست؟
  ) گلابي آويزان4  ) كوزة آويزان3  ) كوزه2  ) گلابي1
 10 منظور از مصراع دوم اين بيت چيست؟ـ  

 مسمار كوهسـار بـه نطـع زمـين بـدوخت     
  

  تا فرش خـاك بـر سـر آب اسـتوار كـرد       

  
  

  بنيادي و زودگذري جهان و اشاره به عقيده گذشتگان) بي2  .) بنياد هستي بر آب است1
 .) زمين بر روي آب است4  .) زمين در ميان آب است3
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  يازدهمفصل 
  »بوستان«

  دهميازآزمون فصل 

 1 ي از چه نوعي است؟ ـ در بيت زير حرف  
 وگــر تــرك خــدمت كنــد لشــكري

  

ــري شــود شــاه لشــكركش از وي    ب
  

  

  فعل ربطي )4  نكره )3  وحدت  )2  نسبت       )1

 2ـ مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  
ــر ــزرگيش ب ــف و ب ــاه لط ــه درگ  ب

  

 بزرگـــان نهـــاده بزرگـــي ز ســـر  
  

  

  گيرند.بر درگاه لطف و بزرگي خداوند، بزرگان و قدرتمندان ادعاي بزرگي را از سر مي )1
  كنند.خداوند، بزرگان و قدرتمندان فرد بزرگ را به رياست خود تعيين مي بر درگاه لطف و بزرگي ) 2
  برند.هاي بزرگ و قدرتمند بزرگي خود را از ياد ميبر درگاه لطف و بزرگي خداوند، انسان) 3
  زنند.هاي بزرگ هركس را كه ادعاي بزرگي كند، گردن ميبر درگاه لطف و بزرگي خداوند، انسان )4

 3 ؟شودنمي يك از آيات زير در اين بيت ديدهكداممفهوم ـ  
 بر او علم يك ذره پوشـيده نيسـت

  

 سـت كه پيدا و پنهان به نزدش يكي  
  

  

  )7انَّه يعلمَ الجهرَ و ما يخفيَ(اعلي: )2  )3عالم الغيَبِ لايغربُ عنه مثقالُ ذرَه في السماوات و لا في الارَضِ(سبا:)1
3 (آل عمران:ا)ماءي السلا ف ي الاَرضِ وف شيَء ليَهخفيَ ع4  )5نَّ االلهَ لاي (َّال وآل عمران:ه)شاءي ي الاَرحامِ كَيفكمُ فروص3ذي ي( 

 4 مفهوم كدام بيت با ابيات ديگر متفاوت است؟ـ  
)  بشــر مــاوراي جلالــش نيافــت  1

  

ــاي     ــر منتهـ ــت بصـ ــالش نيافـ  جمـ
  

ــتش  2 ــر الهيـ ــق بـ ــان متفـّ )  جهـ
  

 فرومانـــــده در كنـــــه مـــــاهيتش  
  

ــش رســد   3 ــه ذات ــه ادراك در كن )  ن
                      ج

ــور صــفاتش رســد     ــه غ ــرت ب ــه فك  ن
  

)  مـــر او را رســـد كبريـــا و منـــي  4
  

 كه ملكش قديم اسـت و ذاتـش غنـي     
  

 5 ب چيست؟ترتيدر بيت زير نقش دو ضميرِ م، بهـ  
ــافتي ــم ي ــتي مخلص ــو در دوس  چ

  

ــافتي؟      ــرا ت ــحبت چ ــانم ز ص  عن
  

  

  اليهاليه ـ  مضافمضاف) 4 اليه ـ  متمم                  مضاف )3  اليه      مفعول ـ  مضاف) 2مفعول ـ  متمم                     ) 1

 6ـ مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  
ــت ــردي  طبيع ــرد را بخ ــود م ش

  

 بــه اميــد نيكــي و بــيم بــدي      
  

  

  شود، به اميد نيكي و بيم بدي.با خردمندي طبيعت از آن مرد مي) 1
  آيد، به اميد نيكي و بيم بدي.صورت خوي مرد طبيعت درميخردمندي به) 2
  نيكي و بيم بدي.آيد، به اميد صورت طبيعت و خوي مرد درميخردمندي به) 3
  شود، به اميد نيكي و بيم بدي.طبيعت از آن مرد خردمند مي) 4
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 7ـ مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  
بزرگــان مســافر بــه جــان پرورنــد  

  

ــد     ــالم برن ــه ع ــويي ب ــام نك ــه ن  ك
  

  

  شوند.جهان به نام نيك معروف ميچنين است كه در بزرگان مسافر به جان پرورند، و اين) 1
  بزرگان مسافر به جان پرورند، تا در جهان به نام نيك معروف شوند.) 2
  نام شود.خاطر اين پرورش بزرگان، مسافر در جهان خوشبزرگان مسافر به جان پرورند، تا به) 3
  برند.جاي جهان ميد به همهبزرگان مسافر به جان پرورند، زيرا اينان هستند كه نام نيك اشخاص را با خو) 4

 8 ه به ابيات زير نقش ضميرِ ش چيست؟ ـبا توج  
ــي ــد كس ــان برآم ــاي عم  ز دري

ــار   ــا كن ــد ز دري ــه شــهري درآم  ب
ــاه  ــدمتگزاران شـ ــتند خـ  بشسـ

  

  
 ســفر كــرده هــامون و دريــا بســي

 بزرگـــي در آن ناحيـــت شـــهريار
امش از گـرد راه       سـر و تـن بـه حمـ

  
  

  اليه راهمضاف) 4  اليه حمام           مضاف) 3  اليه تن            مضاف) 2                   اليه شاه      مضاف) 1

 9ـ مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  
ــي ــت منزل ــن مملك ــرفتم در اي  ن

  

ــي     ــدم دل ــيبت آزرده دي ــز آس  ك
  

  

  گزند تو آزرده ببينم.در اين مملكت به جايي نرفتم كه در آن دلي را از ) 1
  در اين مملكت به جايي نرفتم مگر اينكه در آن دلي را از گزند تو آزرده ببينم.) 2
  در اين مملكت به جايي نرفتم زيراكه دلي را از گزند تو آزرده ديدم.) 3
  در اين مملكت به جايي نرفتم كه در آن دلي را از گزند تو آزرده نبينم.) 4

 10 اي وجود دارد؟آرايه در بيت زير چه ـ  
زنــي جــز آه بيــوهنبــودي بــه

  

ــي    ــدي دودي از روزنـ ــر برشـ  اگـ
  

  

  استعارة مكنيه) 4  جناس ) 3  تشبيه) 2استثناي منقطع                     ) 1
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  دوازدهمفصل 
  »مثنوي معنوي«

  
 الدين در كدام گزينه آمده است؟لالسال تولدّ و وفات مولانا ج  :1مثال  

  هـ 762هـ ،  604) 4  هـ 642هـ ،  604) 3  هـ 672هـ ،  604) 2  هـ 672هـ ،  611) 1
 :د بلخي معروف به ملاي روم و مولوي رومي است. او در ششم ربيع الاول سال (مولانا جلال  »2«گزينه  پاسخهـ . ق) در بلـخ متولـّد    604الدين محم

 هـ . ق) وفات يافت.  672نجم ماه جمادي الاخر سال (شد و در پ

  
 ؟نيستكدام گزينه از آثار مولانا   :2مثال  

  ) كليات شمس4  ) فيه مافيه3  ) مكاتيب2  الاوليا تذکرة) 1
 :1«گزينه  پاسخ«    

  ي ديگر از آثار مولانا هستند. الاوليا اثر عطار نيشابوري است، اما سه گزينه تذکرةـ 1
  هاي مولانا است.اتيب كه به نثر نوشته شده و شامل نامهـ مك2
  ي تقريرات مولاناست كه در مجالس خود بيان كرده است. ـ فيه مافيه كه مجموعه3
مس م ش ــ غزليات و كليات شمس: اين بخش از آثار مولانا به كليات يا ديوان شمس معروف است. چرا كه مولانا به جاي تخلصّ خـود و نـام خـود، بـه نـا     4

 توان مكاتيب و رباعيات او را نام برد. غزل است و از آثار ديگر او مي 2500ي مولانا در حدود ي غزليات صوفيانهتبريزي تخلصّ كرده مجموعه

  
 معني بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ :3مثال  

ــي«  ــر جفتم ــود گ ــاز خ ــب دمس ــا ل  ب
  

ــي    ــن گفتن ــوني م ــي همچ ــا گفتم  »ه
  

  

  دادم. ) اگر با لب محبوب همنشين بودم، مانند ني نغمه سر مي2  كردم.بودم رازها را افشا ميازي همراه مي) اگر با محرم ر1
 كنم.) اگر با لب و دهان دوست همداستان باشم مثل ني افشاي راز مي4 ) اگر با لب موافق خودم قرين باشم مثل ني حرف زيادي براي گفتن دارم.  3

 :دادم. مانند ني اسرار حقايق عشق را شرح مي شدم،من با لب يارم كه با زبان حال من دمساز باشد، مقارن مي اگر»  1«گزينه  پاسخ  

  
 4مثال:   

ــرّ اول« ــعِ ش ــان، دف ــناي ج ــوش ك  م
 

 »آنگهان در جمـع گنـدم، جـوش كـن    و 
 

  در اين بيت كنايه از چيست؟» موش«
  حسادت )2  اعمال زشت و ناپسند) 1
  تكبر و غرور )4  هاي نفس امارهو وسوسه القائات شيطان) 3
   :اره كه وارد قلب ميموش: كنايه از القائات شيطان و وسوسه»  3«گزينه پاسخاني را ضايع مـي هاي نفس امكنـد. /  شود و ذخاير معنوي و اعتقادي رب

  ن، تلاش كردن بسيارمنظور از انبار، قلب انسان و مقصود از گندم ثمرة اعمال صالح / جوش كردن: سعي كرد
  معني: اي جان من، اول شرّ موش (شيطان) را دفع كن و سپس در گرد آوردن گندم تلاش كن.

  
 منظور از گندم در بيت زير چيست؟ :5مثال  

ــي ــدم م ــار، گن ــن انب ــا در اي ــيمم  كنُ
 

ــي    ــم م ــده گ ــع آم ــدمِ جم ــيم گن  كن
 

  

  عمل صالح و عبادت) 4  هاي نفسانيخواهش) 3  عشق و دوستي) 2  مال و ثروت) 1
   :منظور از گندم در اين بيت عمل صالح و عبادات و طاعات بندگان است.»  4«گزينه پاسخ  

شـويم. (بـه   هـا مـي  كنيم، اما خودمان باعث گـم شـدن ايـن گنـدم    هاي عمل صالح و عبادات و طاعات جمع ميمان گندممعني: ما در اين انبار قلب و درون
  شويم.شود و دچار (حبط عمل) ميراض حيواني و شيطاني، اعمالمان تباه ميي هواي نفس و اغواسطه

  دوازدهمهاي تأليفي فصل تست
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 ي عرفاني اشاره دارد؟مفهوم بيت زير به چه نكته :6مثال  
ــار شــد ــداي ن ــزم، چــون ف ــوم و هي  م

 

ــد   ــوار شـــ ــاني او انـــ  ذات ظلمـــ
 

  

  توكل) 4  ي نفستزكيه) 3  فنا في اللّه) 2  سير الي اللّه) 1
   :نار: آتش. / ظلماني: تيره و تار»  2«گزينه پاسخ  

به نور مبدل  معني: موم و هيزم وقتي كه در كام آتش قرار گرفت و در وجود آن، فاني شد و سوخت بر اثر اين اتصال و پيوستگي به آتش، ذات تيره و تارش
  شود.)به نور حق مبدل ميفنا كه در اين مرحله سالك با فنا في اللّه  يشود. (مفهوم: اشاره دارد، به مرحلهمي

  
 غمْ انَفْ« :7مثالدر اين بيت كنايه از چيست؟» ر  

 بــوي ايشــان رغــم انــف منكــران
 

ــي    ــالم مـ ــرد عـ ــردهگـ  درانرود پـ
 

  

  كنايه از تكبر و غرور) 4  كنايه از منفور بودن) 3  كنايه از انكار حقيقت) 2  كنايه از مقهور كردن) 1
   :ي / رغم انف: به خاك ماليدن بيني كنايه از مقهور كردن كسي. اَنفْ: بين»  1«گزينه پاسخ  

  
 معني درست بيت در كدام گزينه آمده است؟  :8مثال  

ــه خــويش اســما نمــود «   آدمــي را او ب
  

 »گشــودديگــران از آدم اســما مــي    
  

  

  كرد. (ع) آشنا به حقايق مي ي آدم) حق تعالي، حقايق را مستقيماً به آدم (ع) تعليم فرمود و ديگران را نيز به واسطه1
  گذاري كند. ها را تعليم داد تا انسان موجودات را نام) خداوند به انسان نام2
  ) خداوند اسماء خويش را به آدم آموخت و ديگران آن را از انسان آموختند. 3
  ) خداوند ايشان را به شناخت خود آشنا كرد و شناخت اسماء ديگر توسط انسان صورت گرفت. 4
 :سورة بقره:  30ي بيت اشاره دارد به آيه »1«گزينه   پاسخ»عَلَّمَو  الاَْسماء مها را به آدم بياموخت.ي نام: و حق تعالي همهکُلَّهاآد «  

  د. كري آدم (ع) آشنا به حقايق ميمعني بيت: حق تعالي، حقايق را مستقيماً به آدم (ع) تعليم فرمود و ديگران را نيز به واسطه
  

 معني درست بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  :9مثال  
ــه خــويش اســما نمــود«   آدمــي را او ب

  

ــي     ــما م ــران را زآدم اس ــودديگ  »گش
  

  

  كرد. ي آدم (ع) آشنا به حقايق مي) حق تعالي، حقايق را مستقيماً به آدم (ع) تعليم فرمود و ديگران را نيز به واسطه1
  ها را تعليم داد تا انسان موجودات را نامگذاري كند. ام)  خداوند به انسان ن2
  )  خداوند اسماء خويش را به آدم آموخت و ديگران آن را از انسان آموختند. 3
  ) خداوند ايشان را به شناخت خود آشنا كرد و شناخت اسماي ديگر توسط انسان صورت گرفت. 4
 :كلَُّها: و حق تعالي همه«سورة بقره:  30ي بيت اشاره دارد به آيه  »1«گزينه  پاسخ ماءالاَس مآد لَّمع معنـي بيـت: حـق    » ها را به آدم بياموخت.ي نامو

  كرد. ي آدم (ع) آشنا به حقايق ميتعالي، حقايق را مستقيماً به آدم (ع) تعليم فرمود و ديگران را نيز به واسطه
  

 ه از چيست؟در اين بيت كناي» زير دريا و سپر« :10مثال  
ــوش  ــا خ ــر دري ــر؟ زي ــا زب ــد ي ــر آي  ت

 

 تــر آيــد يــا ســپر   تيــر او دلكــش  
 

  

  كنايه از توحيد و وحدت وجود) 2  كنايه از گرداب عشق و مستي) 1
  كنايه از تسليم محض) 4  كنايه از تجليّ جمالي كه باعث بقاست.) 3
   :كه موجب استهلاك سالك است. / زيردريا و سپر: كنايه از تجليّ جمالي كه باعث  جا كنايه از تجليّ جلالي استزير دريا: در اين»  3«گزينه پاسخ

  بقاي اوست.
  كند كه او زير دريا باشد يا روي دريا.معني: زيرا براي كسي كه در درياي عشق الهي، مستغرق است، فرق نمي

  
  



  
  

 

نظم فارسي  كارشناسي ارشد يك مدرسان شريف رتبه 12

 منظور از مصراع اول اين بيت چيست؟ :11مثال  
 ايبشـــنو الفـــاظ حكـــيم پـــرده   

 

 ايهمـان جـا نـه كـه بـاده خـورده       سر 
 

  

  سنائي غزنوي) 4  اهل حقيقت) 3  مولوي) 2  عطار نيشابوري) 1
   :در مصراع اول كنايه است از حكيم سنايي غزنوي. » ايحكيم پرده«»  4«گزينه پاسخ  

  
 در اين بيت چيست؟» شين«و » عين«منظور از  :12مثال  

 هــر كــه محــراب نمــازش گشــت عــين
 

 »دان شــينرفتــنش مــي ســوي ايمــان 
 

  

  مشاهده، زشتي )4  اليقيناليقين، علمحق )3   اليقيناليقين، حقعين )2  زشتي، مشاهده) 1
   :عين: چشم، چشمه، در اينجا مقام مشاهده / شين: زشتي. »  4«گزينه پاسخ  

  
 اد ساعد شه مسكن اين باز باد            تا ابد بر خلق، اين در باز ب«   :13مثال«  

  كنايه از كيست؟ » شه«در اين بيت 
  ) حضرت حق4  ) مولانا 3  ) شمس 2  الدين  ) حسام1

 :الدين است. كنايه از حضرت حق و باز كنايه از حسام» شه«در اين بيت   »4«گزينه  پاسخ  

  
 خلوت از اغيار بايد، نه ز يار       پوستين بهر دي آمد نه بهار    :14مثال  

  بيت كنايه از چيست؟  در اين» بهار«
  ) شادابي 4  ) همنشين خوب 3  ) دوست همدل  2  ) صالحان  1
 :بهار كنايه از صالحان است و دي كنايه از طالحان است.    »1«گزينه  پاسخ  

  
 آنچه تو در آينه بيني عيان       پير، اندر خشت بيند پيش از آن    :15مثال  

  ت؟ در اين بيت چه كسي اس» پير«منظور از 
  ) سالك  4  ) مريد راه حق 3 ) پير سالخورده2  ) انسان كامل  1
 :منظور از پير، انسان كامل است.    »1«گزينه  پاسخ  

به  ها و آياتكند. انسان كامل از كهترين پديدهبيني مشاهده ميبيني، انسان كامل و پير آن را بيشتر از آنچه تو ميمعني: هر آنچه كه تو در آينه، آشكارا مي
  ي شناختش محدود است. برد. ولي انسان ناقص حوزهحقايق و اسرار هستي پي مي

  
 فيَيمما كه واپس ماند ذرات وييم               در دو عالم آفتابي بي   :16مثال  

»يعني: » فَي  
  ) فيض انوار 4  ) اشعه خورشيد 3  ) سايه 2  ) اوهام و خيال 1
 :مخف   »2«گزينه  پاسخ : َيء به معني سايه است. فيَف في  

ــو صِــبْغَة  ـ574 رنــگ ه ــم  االله هســت خُ
  

 هـا يـك رنـگ گـردد انـدرو     پيسه  
  

رود ها از ميان ميها و كثرتدر وحدت ذات الهي، همة رنگ[سازد. هاي مختلف را يكي مياالله است كه رنگ صبغةخمرة رنگرزي حضرت حق، همان  معني:
  گيرد، اما وجود حقيقي باقي و ماندگار است.وجود موهوم و مجازي اصالت ندارد و راه فنا در پيش ميشود. زيرا و وحدت محض حاكم مي
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 چشم را در روشنايي خوي كن                    گرنه خفاّشي، نظر آن سوي كن    :17مثال  
  معني كامل مصراع دوم در كدام گزينه آمده است؟ 

  ي هم بتواني ببيني. ) مانند خفاش سعي كن، در تاريك1
  ) اگر خفاش نيستي نگاهت را متوجه عالم بالا كن.  2
  ) اگر خفاش نيستي، پس سعي كن روشنايي را ببيني.  3
  ها هم بتواني ببيني، خواهي توانست به مقصد برسي. ) اگر مانند خفاش حتي در تاريكي4
 :ه عالم بالا كن.   هاي خود را به روشنيمعني: چشم   »2«گزينه  پاسخعادت ده، و اگر خفاش نيستي نگاهت را متوج  

 

 در بيت زير كنايه از چيست؟» دو اسبه تاختن« :18مثال  
 هركه نقـص خـويش را ديـد و شـناخت    

 

 انــدر اســتكمالِ خــود، دو اســبه تاخــت 
 

  

  از غرور و تكبركنايه ) 4  كنايه از چيره شدن) 3  كنايه از به اوج رسيدن) 2  كنايه از شتاب كردن) 1
   :خواهيدو اسبه تاختن: كنايه از شتاب كردن و به شتاب رفتن. / استكمال: به كمال رسانيدن، كمال»  1«گزينه پاسخ  

  رود.جويي، با شتاب پيش ميمعني: هركس، متوجه نقايص خود شود و آن را بيابد در عرصه كمال

  
 ه«: 19مثاللاص الي رجْعي دام بيت مصداق اين آيه است؟ ك» كلُُ شيء  

 چونكه گل رفت و گلستان درگذشت) 1
  

 نشــنوي زان پــس ز بلبــل سرگذشــت    
  

 گفت: پيغمبر كه هر كـس سـرنهفت  ) 2
  

 زود گــردد بــا مــراد خــويش جفــت      
  

ــان   ) 3 ــن جه ــان اي ــا، نردب ــس دني  ح
  

ــمان    ــان آســ ــي، نردبــ ــس دينــ  حــ
  

 كافران چون جـنس سـجين آمدنـد   ) 4
  

ــوش     ــا را خ ــجن دني ــد  س ــين آمدن  آي
  

   :ه  »4«گزينه پاسخلاص الي رْجعي كُلُّ «گردد./سجين: چاهي در دوزخ، زندان/ معني: به مصداق : هرچيز سرانجام به سوي اصلش باز ميكُلُ شيء
  اند. زندان دنيا دل خوش كرده گردد. از اين رو كافران كه از جنس (سجين) هستند، بهشيء يرجع الي اصله: هر چيز سرانجام به سوي اصلش باز مي
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  دهمآزمون فصل دواز

 1مفهوم اين بيت چيست؟ ـ  
 كشتن اين، كـارِ عقـل و هـوش نيسـت

 

خره    ي خرگـوش نيسـت  شير بـاطن، سـ
 

  

  گريز از قضا و قدر) 4  ترك تعلقات مادي)3 رياضت و تهذيب نفس)2  اسير هوا و هوس بودن)1
 2ـ  

ــدم بـــا روي« ــد فـــارغ بـ  تـــواز كبَـ
 

ــو    ــوي ت ــدم در ج ــافي ب ــد ص بوز ز« 
 

  (زبد) به چه معنا است؟
  پليدي) 4 آيد.كفي كه روي مايع مي)3 عشق و محبت)2  پاكي و زلالي)1
 3ـ  

ــف«  دشــمن راه اســت خــر، مســت عل
 

 »اي كــه بــس خربنــده را كــرد او تلــف
 

  منظور از (خربنده) در اين بيت چيست؟
  اعمال انسان) 4  ) مجازاً فرمانبرداري از هواي نفس3 خرصاحب)2  خدمتگزاري كردن)1
 4ـ  

ــي« ــرگ ب ــلالم ــا را ح ــود م ــي ب  مرگ
 

ــي  ــرگ ب ــوال  ب ــا را ن ــود م ــي ب  »برگ
 

  به چه معناست؟» نوال«
  هاي ماديوابستگي) 4  ي راهتوشه)3 سختي و رنج و عذاب)2  عطا و بخشش)1
 5ـ  

ــي« ــرآن م ــل ق ــوا تأوي ــر ه ــيب  كن
 

 »ز تــو معنــي ســنيپســت و كــژ شــد ا
 

  كند؟مولانا در اين بيت از چه كساني انتقاد مي
  ظاهربينان)2 يابند.كساني كه معناي قرآن را در نمي)1
  كنند.كساني كه قرآن را تفسير به رأي خود مي)4 كنند.كساني كه قرآن را به غلط تفسير مي)3
 6 كند؟رت معنوي و باطني مقايسه ميدر كدام بيت مولانا قدرت مادي و ظاهري را با قدـ  

ــود)1 ــعار بـ ــر اشـ ــزاران دفتـ ــد هـ  صـ
ــت  2 ــتثنا بگفـ ــĤورده اسـ ــي نـ  ) اي بسـ
ــقا  3 ــد عاشـ ــور آمـ ــان طـ ــق جـ  ) عشـ
 ) صورت سـركش گـدازان كـن بـه رنـج     4

 

 اش عـــار بـــود پـــيش حـــرف اميـــي 
 جـــان او بـــا جـــان استثناســـت جفـــت
ــاعقا   ــي صـ ــرّ موسـ ــت و خـَ ــور مسـ  طـ
ــنج     ــو گ ــدت چ ــر آن وح ــي زي ــا ببين  ت

 

 7ـ   
ــد« ــران كن ــر جســم را وي ــان، م  راه ج

 

 »بعـــد از آن ويرانـــي، آبـــادان كنـــد.
 

  اي اشاره دارد؟مفهوم بيت به چه نكته
  جبر و اختيار) 4  ي نفستهذيب و تزكيه)3 قضا و قدر)2  وحدت وجود)1
 8ـ   

 بنـــد بگســـل، بـــاش آزاد اي پســـر«
 

ــد زر    ــيم و بن ــد س ــي بن ــد باش  »چن
 

  مفهوم بيت چيست؟
  قناعت و خرسندي) 4  نيازياستغنا و بي)3 ترك آرزوها)2  تعلّقات دنيوي و ماديترك)1
 9در بيت زير چيست؟» ماهي«منظور از  ـ  

 هــر كــه جــز مــاهي، زآبــش ســير شــد
 

 روزي اسـت، روزش ديـر شـد   هركه بـي 
 

  

  تهذيب نفس )4 وابستگي و تعلّقات دنيوي)3 كثرت وجود)2  عارفان و عاشقان الهي)1
 10ـ   

 كنــدبشــنو از نــي چــون حكايــت مــي«
 

ــدايي ــي  از ج ــكايت م ــا، ش ــده  »كن
 

  در اين بيت مولانا كنايه از چيست؟» ني«
  انسان دل سوخته) 4  عاشقان)3 انسان كامل)2 نيستان)1
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  سيزدهمفصل 
  »حافظ«

  
 د؟شونميكدام گزينه از مفهوم بيت زير دريافت    :1مثال  

 گـوي ي عشق اي ملك تسبيحبر در ميخانه«
  

ر مـي        »كننـد كاندر آنجـا طينـت آدم مخمـ
  

  

  ) برتري آدم بر فرشتگان2  ) تعظيم و تقديس عشق1
  ) آميخته شدن عشق با سرشت آدميان4  ) عاشق بودن فرشتگان3
 :ي خلقـت انسـان و جزئـي از    بر درگاه عشق بگويد، چرا كه عشـق زمينـه  خواهد كه تسبيح خدا را در اين بيت شاعر از ملك (فرشته) مي»  3«گزينه  پاسخ

  كند.ها از عشق) نيز اشاره ميرود. پس بر اهميت عظمت عشق تأكيد دارد و تلويحاً به برتري آدميان بر فرشتگان (به خاطر برخورداري آنوجود او به شمار مي

  
 مفهوم اين بيت كدام گزينه است؟ :2مثال  

 ظ چه سنجد پيش استغناي عشقي حافگريه«
  

 »كاندرين طوفان نمايد هفـت دريـا شـبنمي     
  

  

  نمايد، پيش استغناي عشق چه ارزشي دارد؟ي حافظ كه هفت دريا پيش آن شبنمي مي) طوفان گريه1
  نمايد.ي حافظ پيش استغناي عشق وزن و اعتباري ندارد. زيرا در طوفان عشق هفت دريا شبنمي مي) گريه2
  اعتبار است.ي حافظ بيطوفان نوح هفت دريا شبنمي بيش نيست و همچون گريه) پيش 3
  ي حافظ كجا؟ طوفان نوح كجا؟ هفت دريا پيش طوفان نوح شبنمي بيش نيست.) گريه4
 :ها ارتباطي با مفهوم بيت ندارند.ساير گزينه  »2«گزينه  پاسخ  

  
 ده است؟نشدر كدام گزينه بر لزوم وجود پير تأكيد  :3مثال  

 گذار بر ظلمـات اسـت، خضـر راهـي كـو؟       )1
  

ــرد    ــا ببـ ــاتش محرومـــي آب مـ ــاد كـ  مبـ
  

ــي  )2 ــات  بــ ــو در خرابــ ــرو تــ ــر مــ  پيــ
  

ــاني    ــكندر زمــــ ــد ســــ ــر چنــــ  هــــ
  

 كش من كه روانـش خـوش بـاد   پير پيمانه  )3
  

 شـكنان گفت پرهيز كن از صـحبت پيمـان    
  

 من به سر منزل عنقا نه به خـود بـردم راه    )4
  

 بـا مـرغ سـليمان كـردم    قطع ايـن مرحلـه     
  

 :اي ندارد.چرا كه در اين بيت شاعر به نقل سخني از پير پرداخته و به لزوم آن اشاره»  3«گزينه  پاسخ  
 

 در كدام بيت لحن شاعر طنزآميز است؟  :4مثال  
 حافظ از دولـت عشـق تـو سـليماني شـد       )1

  

 يعني از وصل تواش نيست به جز باد به دسـت   
  

ــ  )2 ــا شــكار ك ــاز چــينعنق  س نشــود، دام ب
  

 كانجــا هميشــه بــاد بــه دســت اســت دام را   
  

ــه      )3 ــر نـ ــرغ دگـ ــر مـ ــن دام بـ ــرو ايـ  بـ
  

ــيانه     ــت آشــ ــد اســ ــا را بلنــ ــه عنقــ  كــ
  

 فرصت شمار صحبت كز اين دوراهه منـزل   )4
  

 چون بگذريم ديگـر نتـوان بـه هـم رسـيدن       
  

 :شبيه به مدح را در باب خود بيان نموده است.وجود دارد، گونه» ت بودنباد به دس«گيري از ايهامي كه در حافظ با بهره»  1«گزينه  پاسخ اي ذم  
  

  
  
  

  سيزدهمهاي تأليفي فصل تست
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 مفهوم اصلي بيت زير در كدام گزينه بيان شده است؟  :5مثال  
 از اين رباط دو در چون ضرورت است رحيل«

  

 »رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه پست  
  

  

  ) بايد براي مرگ خود را آماده كرد.1
  دهد.ند، به هر كه بخواهد روزي مي) خداو2
  ) اين جهان مانند كاروانسرا است.3
  ) پايين يا بالابودن سطح زندگي مادي و ميزان درآمد انسان اهميت چنداني ندارد.4
 :چرا كه در اين گزينه مفهوم نهايي بيت و لب مطلب بيان شده است.»  4«گزينه  پاسخ  

  
 دارد؟ تفاوتابيات مفهوم كدام بيت با ساير  :6مثال  

ــالم قــدس 1 ــه طــوف كــنم در فضــاي ع  ) چگون
  

 ي تركيــب تختــه بنــد تــنمكــه در ســراچه  
  

 آيــد) اگــر ز خــون دلــم بــوي شــوق مــي     2
  

ــه      ــدرد ناف ــه هم ــدار ك ــب م ــنمعج  ي خت
  

 ) حيف است بلبلي چو من اكنون در اين قفـس 3
  

 با اين لسان عذب كه خـامش چـو سوسـنم     
  

ــا و ســـفير از شـــج 4  ر طـــوبي زن) بـــال بگشـ
  

 حيف باشد چو تو مرغـي كـه اسـير قفسـي      
  

 :اي نشده است.سه بيت ديگر بر اسارت و دربند بودن انسان تأكيد دارند، اما در اين بيت به اين مطلب اشاره»  2«گزينه  پاسخ  

  
 كدام گزينه با بيت زير ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟ :7مثال  

 طف دوستپسندد لعاشقان را گر در آتش مي«
  

 »ي كوثر كـنم تنگ چشمم گر نظر در چشمه  
  

  

 هــا) مـن كـه از يـاقوت و لعــل اشـك دارم گـنج     1
  

 كي نظر در فيض خورشيد بلنـد اختـر كـنم     
  

ــنم   2 ــه نك ــي و گن ــم م ــه ننوش ــرم ك ــر آن س  ) ب
  

 اگـــر موافـــق تـــدبير مـــن شـــود تقـــدير   
  

ــه خواســت  3 ــافظ پيال ــوثر و ح ــراب ك ــد ش  ) زاه
  

ــته    ــه خواس ــا در ميان ــت  يت ــار چيس  كردگ
  

 ) به درد و صاف تو را حكم نيست خوش دركـش 4
  

 الطـاف اسـت  كه هر چه ساقي ما ريخت عين  
  

  
  

 :چرا كه در بيت مورد سؤال، به رضايت هميشگي عاشق در برابر خواسـت معشـوق (خداونـد) اشـاره شـده و ايـن مضـمون در بيـت         »  4«گزينه  پاسخ
  نيز وجود دارد.» 4«ي گزينه

  
 در بيت زير حافظ به طور مشخص از كدام گروه شكايت دارد؟  :8مثال  

ــم « ــاه خــدا روي ــه پن ــا ب ــه م ــا ك  اي دل بي
  

 »ز آنــچ آســتين كوتــه و دســت دراز كــرد  
  

  

  ) دزدان4  ) نظاميان3  ) واعظان2  ) صوفيان1
 :ي صوفيان است.هاي خرقهكوتاه بودن آستين از ويژگي»  1«گزينه  پاسخ  

  
 در بيت  :9مثال  

 گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حـافظ «
  

 »شناسي ز كه آموختـه بـود؟  يا رب اين قلب  
  

  چرا يار، حافظ را به سوزاندن خرقه فرا خواند؟
  دانست.) يار زهد و عبادت را متضاد عاشقي و رندي مي2  دانست.) يار خرقه را نماد رياكاري و تزوير مي1
 ) يار از خرقه و زهد بيزار بود.4  دانست.ي ميي حافظ را ريايي و تقلبّ) يار خرقه3

 :در مصراع دوم به همين مطلب اشاره دارد.» شناسيقلب«چرا كه »  3«گزينه  پاسخ  
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 از منظر صنايع بديعي كدام گزينه در مورد بيت زير صحيح است؟ :10مثال  
 چو برشكسـت صـبا زلـف عنبـر افشـانش     «

  ج

 »شبه هر شكسته كه پيوست تازه شـد جـان    
      

  ) اسلوب حكيم در مصراع دوم4  ) مراعات نظير در مصراع اول3  ) ايهام در مصراع دوم2  ) ايهام در مصراع اول1
 :هاي زلف باز گردد. تواند، به معني انسان بيمار و ناتوان باشد و هم به حلقهي شكسته هم ميدر اين مصراع كلمه»  2«گزينه  پاسخ  

  
 اعر به كدام ويژگي توجه داشته و آن را ارج نهاده است؟ در بيت زير ش :11مثال  

 من اگر كامروا گشتم و خوشدل چه عجـب؟ «
  

 »مسـتحق بــودم و اينهــا بـه زكــاتم دادنــد    
  

  

  ) شايستگي4  ) نيازمندي3  ) قابليت2  ) كامروايي1
 :مستحق بودن در اين بيت، به معناي نيازمندي آمده است.»  3«گزينه  پاسخ  

 
 در بيت زير استعاره از چيست؟» خاتم«ي كلمه  :12مثال  

 سزد كـز خـاتم لعلـش زنـم لاف سـليماني     «
  ج

  »چو اسم اعظمم باشد چه باك از اهرمن دارم  
  

  ) انگشتري سليمان4  ) لب معشوق3  ) انگشتري معشوق2  ) اسم اعظم1
 :ست.با توجه به صفت لعل كه آمده، خاتم استعاره از لب معشوق ا»  3«گزينه  پاسخ  

  

 به ترتيب نماد چه كساني هستند؟» شمع و پروانه«در بيت زير  :13مثال  
 شرح اين قصه مگر شـمع بـرآرد بـه زبـان« 

  

ــي    ــه ســخن پرواي ــدارد ب ــه ن ــه پروان  »ورن
  

     

  ) معشوق و عاشق2  ) عاشق و معشوق1
  ) عاشق دروغين و عاشق واقعي4  ) عاشق واقعي و عاشق دروغين3

 :شمع معشوق و پروانه كه ياراي سخن گفتن از عشق را ندارد استعاره از عاشق.»  2«گزينه  پاسخ  

  
 ي خطاپوش در اصل به كدام مفهوم آمده است؟در بيت زير واژه :14مثال   

 پير مـا گفـت: خطـا بـر قلـم صـنع نرفـت       «
  

  »آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد!  
  

  ) پوشيده از خطا2  انگارگير و سهل) آسان1
  ) سرپوش گذارنده بر خطا4  ي خطا و سوء تفاهمكنندهرطرف) ب3

 :كند.پوشاند و رفع مينظر پاك خطاپوش نظري است كه نظرهاي خطا و اشتباه ديگران را در مي»  3«گزينه  پاسخ  

  
 ي كلامي است؟اي كه در بيت زير آمده، بيانگر نظر كدام فرقهانديشه  :15مثال  

 حافظ سپرد دوسـت اين جان عاريت كه به « 
  

ــنم     ــليم وي ك ــنم و تس ــش ببي  »روزي رخ
  

  

  ) كراميه4  ) اماميه3  ) معتزله2  ) اشاعره1
 :اين بيت به رؤيت الهي در روز قيامت اشاره دارد كه از اعتقادات اشاعره است.»  1«گزينه  پاسخ  
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  آزمون فصل سيزدهم  

 1 است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات ـ  
ــس1 ــه  ) عك ــو در آين ــو چ ــاد  روي ت ــام افت ي ج                          

ــده    ــارف از خن ــاد   ع ــام افت ــع خ ــي در طم  ي م
  
  

) حسن روي تو به يك جلـوه كـه در آينـه كـرد      2
  ج

 ي اوهـــام افتـــاد ايـــن همـــه نقـــش در آيينـــه  
  ج

) اين همه نقش مي و عكـس نگـارين كـه نمـود  3
  

ــروغ رخ ســاقي   ــاد ســت كــه در جــام يــك ف  افت
  

ــت   4 ــه اوسـ ــاقي همـ ــرب و سـ ــديم و مطـ  ) نـ
  

 خيــــــــال آب و گــــــــل در ره بهانــــــــه   
  

 2 ؟ اشاره نداردكدام بيت به ازلي بودن عشق ـ  
 ) پيش از اين كاين سقف سبز و طاق مينا بر كشند1

                         

ــود        ــاق ب ــان ط ــروي جان ــرا اب ــم م ــر چش  منظ
  
  

ــد    2 ــام ابــ ــر شــ ــا آخــ ــبح ازل تــ ) از در صــ
  

 دوستي و مهر بـر يـك عهـد و يـك ميثـاق بـود        
  

ي معشوق اگر افتـاد بـر عاشـق چـه شـد؟  ) سايه3
  

 مــا بــه او محتــاج بــوديم او بــه مــا مشــتاق بــود   
  

ــود  4 ــت ب ــگ الف ــه رن ــالم ك ــش دو ع ــود نق ) نب
  ج

ــداخت       ــان ان ــن زم ــه اي ــت ن ــرح محب ــه ط  زمان
  ج

 3 است؟  ترمفهوم كدام گزينه به بيت زير نزديكـ 

  ست مـا را دارد دلـي چـو خـارا    كشيخيره«

  

  » بهـا كـن!  بكشد، كسش نگويد: تدبير خـون   

  
                            

  

                      ) سركش مشو كه چون شـمع از غيرتـت بسـوزد  1

ــارا      ــوم اســت ســنگ خ ــه در كــف او م ــر ك  دلب
  ج
  

) آسمان گو مفـروش ايـن عظمـت كانـدر عشـق  2
  

 ي پـروين بـه دو جـو    خرمن مه به جوي خوشـه   
  ج

پسـندي  ) چشمت به غمزه ما را خون خورد و مي3
  ج

 جانـــــا روا نباشـــــد خـــــونريز را حمايـــــت  
  ج

 ) در زلــف چــون كمنــدش اي دل مپــيچ كانجــا 4
  

ــي     ــي ب ــده بين ــرها بري ــي س ــرم و ب ــت ج  جناي
  

  

 4 است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات ـ  
                            ل نيســـت جـــاي صـــحبت اضـــداد  ) خلـــوت د1

ــد      ــته درآيــ ــرون رود فرشــ ــو بيــ ــو چــ  ديــ
  
  

                           ) گــرت هواســت كــه بــا خضــر همنشــين باشــي  2

ــاش      ــوان ب ــو آب حي ــكندر چ ــان ز چشــم س  نه
  
  

                            كــش مــن كــه روانــش خــوش بــاد  ) پيــر پيمانــه3

ــان     ــحبت پيم ــن از ص ــز ك ــت پرهي ــكنانگف  ش
  ج
  

                                  ) حافظــا در دل تنگــت چــو فــرود آمــد يــار       4

  اي يعنـــي چـــه؟  خانـــه از غيـــر نپرداختـــه    

  

 5 كدام گزينه ارتباط مفهومي بيشتري با بيت ذيل دارد؟ ـ  
ــاقي  « ــريم اي س ــا منتظ ــر فن ــب بح ــر ل                                      ب

 » فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين همه نيسـت   
  

  
  
  

                               ) حاصل كارگه كـون و مكـان ايـن همـه نيسـت      1

 باده پيش آر كه اسباب جهان ايـن همـه نيسـت      
  
  

ــه فرصــت داري  2 ــن مرحل ــه در اي ــنج روزي ك                                  ) پ

 بياساي زماني كه زمان ايـن همـه نيسـت   خوش   
  

  

                                      ) زاهـــد ايمـــن مشـــو از بـــازي غيـــرت زنهـــار  3

 كه ره از صومعه تا دير مغـان ايـن همـه نيسـت       
  
  

                           ) از دل و جان شرف صحبت جانان غـرض اسـت   4

 مه نيستغرض اين است وگرنه دل و جان اين ه  
  

  

 6 دارد؟  تفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات ـ  
ــاي   1 ــره بگش ــين گ ــده و ز جب ــه داده ب ــا ب   ) رض

  

ــاده       ــار نگش ــو در اختي ــن و ت ــر م ــه ب ــت ك   س

  

ــت     2 ــن گف ــا م ــه دوش ب ــاتف ميخان ــه ه ــا ك                                     ) بي

 كـــه در مقـــام رضـــا بـــاش و ز قضـــا مگريـــز    
  
  

ــود    ) در ازل3 ــه فــيض دولــت ارزانــي ب                                    هــر كــو ب

 تـــا ابـــد جـــام مـــرادش همـــدم جـــاني بـــود   
  
  

                           ) به درد و صاف تو را حكم نيست خوش دركـش  4

  كه هرچه سـاقي مـا ريخـت عـين الطـاف اسـت         
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 7 است؟  در اين بيت بر كدام انديشه بيشتر تأكيد شدهـ  
                                   نصيب ماسـت بهشـت اي خداشـناس بـرو     «

ــد    ــت گناهكاراننـ ــتحق كرامـ ــه مسـ  »كـ
  
  

  

  ترند. ) گناهكاران شايسته2  ) بهشت ازلي است. 1
 شود. ) احساس نياز موجب بخشايش الهي مي4  ) خداشناسي حاصلي ندارد.3

 8 ت زير دارد؟ تري به بيكدام گزينه مفهوم نزديكـ  
ــرد راه   « ــلامت نب ــت س ــرور داش ــد غ                                  زاه

 » رنــد از ره نيــاز بــه دارالســلام رفــت      
  
  

  

                        ) يارب آن زاهد خودبين كه بـه جـز عيـب نديـد     1

ــداز     ــه ادراك انــــ ــيش در آيينــــ  دود آهــــ
  
  

ــه در ازل  2 ــدان كـ ــن ملامـــت رنـ ــافظ مكـ                                 ) حـ

ــي     ــا بـ ــد ريـ ــدا ز زهـ ــا را خـ ــرد  مـ ــاز كـ  نيـ
  
  

روي؟ بايسـت!  خـرام كجـا مـي   ) اي كبك خـوش 3                       

 ي زاهـــد نمـــاز كـــرد غـــرهّ مشـــو كـــه گربـــه  
  
  

ــد  4 ــا بكنـ ــو كارهـ ــوز تـ ــه سـ ــوز كـ                                   ) دلا بسـ

ــبي     ــيم شـ ــاز نـ ــد  نيـ ــلا بكنـ ــد بـ ــع صـ  دفـ
  

  

 9 در بيت زير چيست؟ » خبث«و » پوشانازرق«منظور از ـ  
                                           پوشــانپيــر گلرنــگ مــن انــدر حــق ازرق«

 » هـا بـود  رخصت خبث نـداد ارنـه حكايـت     
  
  

  

  ) صوفيان ـ بدگويي2  ) صوفيان ـ بدرفتاري 1
  ان ـ بدرفتاري  ) قاضي4  ) فقيهان ـ بدگويي 3

 10 است؟  متفاوتدر كدام بيت با ساير ابيات » جام«مفهوم ـ  
ــو  1 ــب بگـ ــا محتسـ ــاده و بـ ــار بـ ــاقي بيـ                              ) سـ

 انكــار مــا مكــن كــه چنــين جــام جــم نداشــت    
  
  

ــرد  2 ــواني ك ــر ت ــه نظ ــم آنگ ــام ج ــر ج ــه س                             ) ب

ــده     ــاك ميك ــه خ ــرد    ك ــواني ك ــر ت ــل بص   كح

  

نمــاي اســت و جــام جــم دارد   ) دلــي كــه غيــب3                      

 ز خــاتمي كــه دمــي گــم شــود چــه غــم دارد؟   
  

  

                            كــردهــا دل طلــب جــام جــم از مــا مــي ) ســال4

ــا مــي    ــه تمن ــرد و آنچــه خــود داشــت ز بيگان  ك
  

 11 تر است؟ ت زير نزديكمفهوم كدام گزينه به بيـ  
ــاه از او   « ــت م ــه بگرف ــار ك ــذار ي ــط ع                                     خ

 » ست ليـك بـه در نيسـت راه از او   ايخوش حلقه  
  

  
  

ــه) سلســله1 ي دام بلاســت  ي مــوي دوســت حلق                      

 هركه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراسـت   
  
  

ديـــد از دلـــش آرام رفـــت   ) هـــر كـــه دل آرام2                           

 چشــم نــدارد خــلاص آن كــه در ايــن دام رفــت  
  
  

ــافظ     3 ــد ح ــان ش ــهور جه ــو ش ــي ت ــه غلام                             ) ب

 ي بنــدگي زلــف تــو در گوشــش بــاد     حلقــه  
  
  

ــوب     4 ــا رخ خـ ــر بـ ــاموز مهـ ــار بيـ ــط يـ                                 ) ز خـ

  رد عـارض خوبـان خـوش اسـت گرديـدن      كه گ ـ  

  

 12 كدام گزينه با مفهوم بيت زير نزديكي بيشتري دارد؟ ـ  
ــه فــردا فكنــي«                                    اي دل ار عشــرت امــروز ب

 » ي نقد بقا را كه ضـمان خواهـد  شـد؟   مايه  
  

  

ارزد  ) دمي با غم به سر بردن جهـان يكسـر نمـي   1                    

 ارزد به مـي بفـروش دلـق مـا كـزين بهتـر نمـي         
  
  

ــر  2 ــيش بگيــ ــاع عــ ــدح ارتفــ ــاب قــ                                    ) ز آفتــ

 بيــنم  چــرا كــه طــالع وقــت آنچنــان نمــي       
  
  

ــام تنگدســتي در عــيش كــوش و مســتي  3                     ) هنگ

ــدا را        ــد گ ــارون كن ــتي ق ــاي هس ــاين كيمي  ك
  
  

ــي   ) 4 ــت مـ ــت ارديبهشـ ــن حكايـ ــد  چمـ گويـ                                

  نه عاقـل اسـت كـه نسـيه خريـد و نقـد بهشـت          

  
  

 13 ي بيت زير چيست؟ ترين آرايهشاخصـ  
ــد    « ــاز كني ــار ب ــف ي ــره از زل ــران گ                          معاش

 » اش دراز كنيـد شبي خوش است بدين قصه  
  

  

  ) تشخيص  4  ) اغراق  3  ام ) ايه2  ) تضاد 1
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 14 است؟  متفاوتمفهوم كدام بيت ـ  
ــود  1 ــرده در ش ــا پ ــم م ــه اشــك در غ                 ) ترســم ك

ــود        ــمر ش ــالم س ــه ع ــر ب ــه مه ــر ب ــن راز س  وي
  
  

ــاز    2 ــد غمـ ــده شـ ــرا آب ديـ ــبا و مـ ــو را صـ                           ) تـ
  

  وگرنـــــه عاشـــــق و معشـــــوق رازداراننـــــد   

  

                  ) شــرح ايــن قصــه مگــر شــمع بــرآرد بــه زبــان  3

ــي       ــخن پروايـ ــه سـ ــدارد بـ ــه نـ ــه پروانـ  ورنـ
  
  

                        ) ســـر ســـوداي تـــو در ســـينه بمانـــد پنهـــان  4

ــردي رازم     ــاش كـ ــر فـ ــر دامـــن اگـ   چشـــم تـ

  

 15 ي تهكميه يا ريشخند به كار رفته است؟ در كدام گزينه استعارهـ  
ــون) 1 ــت  ارغن ــر اس ــل هن ــزن اه ــك ره ــاز فل                               س

ــرا نخروشــيم؟      ــاليم و چ ــن غصــه نن  چــون از اي
  
  

انــد  ) از حشــمت اهــل جهــل بــه كيــوان رســيده2                            

 رســد جــز آه اهــل فضــل بــه كيــوان نمــي       
  
  

شـــكند  ) آســـمان كشـــتي اربـــاب هنـــر مـــي 3                                 

ــيم     ــق نكن ــن بحــر معل ــر اي ــه كــه ب ــه آن ب  تكي
  
  

                                   ) فلــك بــه مــردم نــادان دهــد زمــام مــراد  4

  تــو اهــل فضــلي و دانــش همــين گناهــت بــس    

  

 16 ؟نداردكدام بيت به آيات  و قصص قرآن تلميح ـ  
                        ) آســــمان بــــار امانــــت نتوانســــت كشــــيد  1

 ي فـــال بـــه نـــام مـــن ديوانـــه زدنـــد  قرعـــه  
  
  

ــه  2 ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو مل ــگ هفت                 ) جن
  

ــد      ــانه زدنـ ــت ره افسـ ــد حقيقـ ــون نديدنـ   چـ

  

                        ) يعنــي بيــا كــه آتــش موســي نمــود گــل       3

 ي توحيــــد بشــــنوي تـــا از درخــــت نكتـــه    
  
  

ي ايمـــن گهـــي رســـد بـــه مـــراد  ) شـــبان واد4                    

  كــه چنــد ســال بــه جــان خــدمت شــعيب كنــد   

  

 17 در كدام گزينه يكي از اعتقادات شاخص اشعريان بيان گرديده است؟ ـ  
                              ) آســــمان بــــار امانــــت نتوانســــت كشــــيد1

 ي فـــال بـــه نـــام مـــن ديوانـــه زدنـــد قرعـــه  
  
  

عاريت كـه بـه حـافظ سـپرد دوسـت      ) اين جان 2
  

 روزي رخــــش ببيــــنم و تســــليم وي كــــنم  
  

                      ) بعــد از ايــنم نبــود شــائبه در جــوهر فــرد       3

 سـت  كه دهان تو در اين نكته خـوش اسـتدلالي    
  

ــه  4 ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو مل ــگ هفت                 ) جن

ــد     ــانه زدنـ ــت ره افسـ ــد حقيقـ ــون نديدنـ   چـ

  

 18 ؟ ندارددر كدام يك از ابيات ذيل، حافظ به حوادث سياسي ـ اجتماعي روزگار خود اشاره ـ  
ــت    1 ــكندر بگرفـ ــدان سـ ــت زنـ ــم از وحشـ                     ) دلـ

ــروم         ــليمان ب ــك س ــا مل ــدم و ت ــر بن ــت ب  رخ
  
  

ي بواســــحاقي  ) راســــتي خــــاتم فيــــروزه  2                        

ــت    ــي دول ــيد ول ــوش درخش ــود  خ ــتعجل ب  مس
  
  

                        ) در آســــتين مرقــــع پيالــــه پنهــــان كــــن  3

 كه همچـو چشـم صـراحي زمانـه خـونريز اسـت         
  
  

           ) از ايــن ســموم كــه برطــرف بوســتان بگذشــت  4

ــرگ نســترني      ــد و ب  عجــب كــه رنــگ گلــي مان
  

 19 در بيت ـ  
 كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشـه نقـاب  «

  

 »سر زلف سـخن را بـه قلـم شـانه زدنـد     تا   
  

  معناي مصراع دوم چيست؟ 
  ) تا اين كه زلف سخن را با قلم شانه كردند.2  ) تا زماني كه سخن را با قلم بيارايند. 1
 ) تا وقتي كه سخن را زيبا كردند. 4  ) از وقتي كه سخن به زيور كتابت آراسته شد.3

 20 يد نموده است؟ در بيت زير حافظ برچه مفهومي تأكـ  
 كـه در آن بزمگـه خلـق و ادب   ياد بـاد آن « 

  

 »ي مسـتانه زدي صـهبا بـود   آن كه او خنده  
  

  

  ) سرخوشي و نشاط حاصل از شراب 2  ) شيريني خاطرات گذشته 1
 ) پايبندي اهل مجلس به اخلاق و آداب شادنوشي 4  ) شور و هيجان اهل مجلس  3
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  چهاردهمفصل 
  »صائب«

  
  

 كدام گزينه در مورد شهرت صائب درست است؟: 1مثال  
  هاي اوست.بيت) شهرت صائب به دليل تك1
  هاي اجتماعي شعرش است.مايه) شهرت صائب به دليل درون3

 ) شهرت صائب به دليل سادگي و رواني شعر اوست.2

  اش است.) شهرت صائب به دليل نكته آفريني4 

 :1«نه گزي پاسخ«    

  
 چه كساني هستند؟» ناقص كمالان«در اين بيت مراد از  :2مثال  

 كنـد نـاقص كمـالان رازبان لاف رسـوا مـي
  

 كه رو بر خاك مالد پر فشاني بسـته بـالان را    
  

  

  ) عاجزان4  ) پيران3  ) ناقص اخلاقان2  ) فقيران1

 :كنند. يز ناقص خواهد بود زيرا كمالات در اخلاق، نمود پيدا ميكسي كه كمالش، نقصان داشته باشد، اخلاقش ن  »2«گزينه  پاسخ  
 

 معني اين بيت در كدام گزينه آمده است؟ :3مثال  
 كنـيناب مـيدر پيري ارتكاب مي

  

 كنـي اين صبح را تصور مهتـاب مـي    
  

  ج

  كني.وي و مهتاب را صبح تصور ميشنوشي مي) در پيري مرتكب مي 2  پنداري.كني و صبح را مهتاب ميگساري مي) در پيري مي1
 پنداري.كني و صبح پيري را مهتاب جواني مينوشي مي) در پيري باده4  نوشي نكن و مهتاب را صبح نپندار.) در پيري مي3

 :ي كردن: باده نوشي / صبح: تشبيه مضمر پيري به صبح / مهتاب: تشبيه مضمر جواني به مهتاب.   »4«گزينه  پاسخارتكاب م  

  
 ستايد؟مفهوم اين بيت چه چيز را مي :4مثال  

 ز خلوت نيست بر خاطر غمي وحدت شـعاران را
  

 گره در دل ز پيوندسـت دايـم شاخسـاران را    
  

  

  ) نكوهش دوري از اجتماع4  ) نكوهش خلوت و عزلت3  ) ستايش خلوت و عزلت2  ) ستايش گره خوردن با مردم1

 :آيـد، نـه از خلـوت نشـيني، همچنـان كـه در دل       درشت غم در خاطر عارفان موحد از ارتباط با مردم پديد مـي معني: هميشه گره   »2«گزينه  پاسخ
  پيوندي.ي پيوسته از پيوند است، نه از بيشاخساران نيز گره

 

 در اين بيت چيست؟» حالي«منظور از  :5مثال  
ــالي را   ــد لااب ــار رن ــت در گفت ــف نيس  تكل

  

 شعر حالي را دارم كه عاشقچنانت دوست مي  
  

  

  ) نام شاعري معاصر صائب1
  ) نام شاعري معاصر حافظ2
  ) لقب عاشق اصفهاني شاعر معاصر صائب3
  ) منظور خود صائب تبريزي است.4
 :جهـت ايجـاد   با توجه به اين بيت، مراد از عاشق، عاشق اصفهاني است و مراد از حالي نام شاعر ديگر معاصر حافظ بوده است. صائب   »2«گزينه  پاسخ

  گويد تو را چنان دوست دارم كه عاشق شعر حالي شاعر را دوست دارد. محبت مي

  چهاردهمهاي تأليفي فصل تست
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 مفهوم اين بيت بر چه چيز استوار است؟ :6مثال  
ــري ــف دگ ــر زل ــد س ــو نباش ــف ت ــر زل  س

  

ــت     ــاني نيس ــط پريش ــا قح ــراي دل م  از ب
  

  

  كند.) مكتب وقوع كه عاشق از معشوق اعراض مي1
  كه معشوق پست و زميني است.) يادآور سبك خراساني 3

 كند.) سبك هندي كه عاشق براي معشوق هر ذلتي را تحمل مي2

  ) يادآور سبك عراقي كه معشوق برتر از عاشق است.4

 :رود.ديگر ميكند و به دنبال معشوق كند و رهايش ميكشد و او را تهديد ميدر مكتب وقوع و سبك هندي عاشق ديگر ناز معشوق را نمي  »1«گزينه  پاسخ  

  

 در اين بيت كنايه از چيست؟»  حلقه بيرون در ساختن« :7مثال  
 سراســر قمريــان را حلقــه بيــرون در ســازد

  

 بالدبه عنواني كه آن سرو روان بر خويش مي  
  

  

  ) نام كسي را از دايره اعتبار برآوردن2  نصيب ساختن كسي  ) بي1
 خر فروختن و نازيدن) ف4  اعتنا بودن، از جرگه خارج كردن) بي3

 :اعتنا بودن از جرگه خارج كردن. معني: معشـوق بـر   حلقه ساختن: نام كسي را از دايره اعتبار برآوردن ـ حلقه بيرون در ساختن: بي   »3«گزينه  پاسخ
  فروشد و چنان زيباست و خوش آواز كه قمريان را ياراي عرض اندام در برابر او نيست. بالد و فخر ميخود مي
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  آزمون فصل چهاردهم 

 1 در اين بيت كنايه از چيست؟» بازار«ـ  
 كجا گل بر سر بـازار رسـوايي دكـان چيـدي    

  

ــودي    ــاغ اگــر در آشــيان بلــبلان ب  كليــد ب
  

  

  ) مشهور و معروف شدن4  ) هر جايي شدن3  ) بازار داشتن2  ) رواج و رونق بدنامي داشتن1
 2 ت؟معني اين بيت با كدام گزينه متناسب اسـ  

 هـا آرايـان، طمـع معمـاري دل   مدار از منزل
  

 هاكه وسعت رفت از دست و دلِ مردم به منزل  
  

  

  هايشان انتقال يافته است.) از معشوقان توقع دلداري نداشته باش كه وسعت از دست و دل ايشان به منزل1
  اند.اند و به جاي دستگيري از فقرا منازل خويش را وسعت دادهده) از معشوقان و دنياپرستان توقع به دست آوردن دلها را نداشته باش كه خسيس ش2
  هايش انتقال يافته است.آرايي نداشته باش كه وسعت از دست و دل ايشان به منزل) از معماران توقع منزل3
  آرايان نداشته باش كه وسعتي براي بخشش ندارند.) توقع دلداري از منزل4

 3 ينه آمده است؟معني اين بيت در كدام گزـ  
ــه  ــود آيين ــوي خ ــر زان ــددارت دادهاز س  ان

  

 انـد بنگر اين آيينه از بهـر چـه كـارت داده     
  

  

  اند.) تفكر تو آيينه توست و دقت كن كه آيينه را براي تأمل و انديشه به تو داده1
  هاي توست.دار تو سر زانوي توست و دقت كن كه آيينه مظهر خيال) آيينه2
  اند.دار توست و اين آيينه را براي تأمل به تو دادهيينه) سر زانوي تو آ3
  اند.بازتاب تأمل و انديشه توست كه به تو داده دهند و دقت كن اين آيينه،دار توست و حسن و عيب تو را نشان مي) سر زانوي تو يا تفكر تو آيينه4

 4 ستايد؟چه چيز را مياين بيت،ـ  
 دان راســـبكباري بـــود بـــاد مـــراد آزاد مـــر

  

 كه موج از شستن دست است دست افشان درين دريا  
  

  

  ) شادي و سرور4  ) سبكبالي و قطع تعلّقات دنيوي3  ) عرفان و تصوف2  ) سبكبالي و آزادگي1
 5 در اين بيت كنايه از چيست؟» چشم بد در آستين داشتن«ـ  

 لباس خودنمايي چشـم بـد در آسـتين دارد   
  

 ده حـالي را ي پوشـي نگيرد خار دامن جامـه   
  

  

  ) منتظر بودن براي ضربه خوردن4  ) مترصد بودن براي ضربه زدن3  ) در كمين نشستن براي ضربه زدن2  ) منتظر ضربه زدن1
 6 در مصراع دوم كنايه از چيست؟» دست و پاييبي«ـ  

 داري اگــر در ســير از چوگــان يــد طــولي طمــع
  

 دست و پـايي را درين ميدان چو گو تحصيل كن بي  
  

  

  ) سراسيمه و ناتوان بودن4  ) تسليم بودن و رضا دادن3  عرضگيلياقتي و بي) بي2  كفايتلياقت و بي) شخص بي1
 7 در اين بيت ـ  

 رسند اهل نظر صائببه مضمون گرچه از خط مي«
  

 »ي فهميـدگي گرديـد مضـمون را   خط او پـرده   
  

  مصراع دوم كنايه از چيست؟
  شود.) خط از نظر عرفان كثرت است كه مانع ظهور وحدت مي2  ي پي بردن به حسن رخ او) خط رخسار يار حجابي شد برا1
 اي است براي پي بردن به زيبايي درون او) زيبايي ظاهر يار نشانه4  نظران به زيبايي دروني يار نيز نظر دارند.) صاحب3

 8 اين بيت بر كدام عقيده استوار است؟ـ  
 سـاختم صـائب  از آن با وسعت مشرب ز مـذهب  

  

 كه يك آهوي وحشي نيست آن صحراي دلكش را  
  

  

  ) انتقاد از ساير مذاهب4  ) انتقاد از زهد ريايي3  ) انتقاد از آزادي مذاهب2  ها) اعتقاد به آزادي مذاهب و كيش1
 9 درون مايه اين بيت بر چه چيز استوار است؟ـ  

 به هشـياران نشـان ايـن دانـه تسـبيح را زاهـد      
  

 ي بـاران بـه دام آورد مسـتان را   رشـته  كه ابر از  
  

  

  ) توصيف مستان4  ) نكوهش زاهدان متعصب3  ) نكوهش مستان2  ) ستايش عارفان واقعي 1
 10 اين بيت در توصيف كيست؟ـ  

 كنـد خـالي  مغزان خدنگش گرچه پهلـو مـي  ز بي
  

 مـا  غلتد به پهلو اسـتخوان همان چون قرعه مي  
  

  

  ) در توصيف عاشقان4  ) در توصيف معشوق زميني شاعر3  ر توصيف پادشاه ممدوح شاعر) د2  ) در توصيف معشوق ازلي1
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